
 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 کرامات و واقعیات

 حکایت کرامات و نوع واقعیت 

 محمد رودگر

 چکیده

ها و از تذکره حجم عظيمی صوفيه کرامات مشايخ است.ماية بيشتر حکايات درون

حکايات »توان تحت عنوان های عرفانی و برخی ديگر از متون صوفيانه را مینامهمناقب

بوده  های گوناگون مخاطبانکرامات همواره عرصة رد و قبول گروه اتگنجاند. حکاي« کرامات

ترين مباحث ساختاری حول موضوع حکايات کرامات، تعيين نوع واقعيت است. يکی از مهم

های شان تحت يک نگرش از واقعيت خاص است. راهبندیموجود در اين حکايات و رده

ه مدعای ک ،ا بهترين و فراگيرترين شيوهام ،مختلفی برای پذيرش حکايات کرامات وجود دارد

گرايی نمايی تحليلی کرامات است و رسيدن به نوعی واقعنگارنده در اين نوشتار است، واقع

نهند و نه خود اهل دی گردن میفيانه. کسانی که نه به پذيرش تعبعرفانی يا رئاليسم صو

هايی خاص کمک تحليل ، بابرسندند که با کشف و شهود به حقيقت کرامات اوسلوکسير

نمايانة کرامات، اما در تحليل واقع ،ش دربارة کرامات دست يابندتوانند به سطحی از پذيرمی

ی اگونه تقليل و تحديدی در اصل پديدة کرامت رخ نخواهد داد. اين پژوهش کتابخانههيچ

وايی است صدد تشخيص نوع واقعيت موجود در اين گونة ردر ای توصيفی و تحليلیشيوهبه

مألوف  با هيچ نوع واقعيت موجود وبت شود که واقعيت حکايات کرامات تا از اين طريق ثا

 نمايیِ خاص خود نياز دارند.نيست و در نتيجه اين حکايات به واقعبرابر 

 نمايی.گرايی، واقعت کرامات، واقع: کرامات اوليا، حکايهاکلیدواژه

                                                           
 و انقلاب اسلامی  )ره( خمينیاستاديار پژوهشکدة امامroodgar@gmail.com 

https://jpll.khu.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=roodgar-ATSIGN--GMMAAIL-.com&a_ordnum=3496
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 مقدمه

 اخلاق است يا شرافت در خُلقی از معنی شرافتی در شیءغت بهدر ل« کَرمَ»از ريشة « رامتک»

پس از بازشناسی کليت مفهوم  ،گرنگارنده در پژوهشی دي .«(کرم»ق: ذيل 1411فارس، )ابن

عادات و مفاهيم مشابه، به اين تعريف از های آن با ديگر خوارقها و تفاوتکرامت و شباهت

عادت است که از مجرای ولايت و وهبتی خارقکرامت م»ت يافته است: کرامات اوليا دس

گردد و وقت، به برخی از بندگان برگزيده تفويض می ای از معجزات پيامبرعنوان شعبهبه

)آفرينش(  خلق طريق اتصال به عوالم مثال، خيال و عوالم برتر، ايشان را قادر به تصرفات دراز

 .(70: 1397)رودگر،  «سازديا علم الهی می

 ،خصوصهب ميز وجود داشته است؛آهای کرامتبرابر پديدههای متفاوتی در، واکنشهمواره

است. مشکل  بسياریذيرش کرامات برای گرای غربی، پبر اثر غلبة فرهنگ تجربه ،امروزه

از هم در ولی ب ،)اقناع عقلی( کمک دلايل عقلی و نقلی بپذيرندممکن است اصل کرامت را به

ماعت ج، کاری به در اين پژوهش ی تصوف گزارش شده تشکيک کنند.هانچه در تذکرهوقوع آ

و خواهند  اندشه وجود داشتهميعادات هواقعيت اين است که کرامات و خوارق منکران نداريم.

حتويات ذهن برای اثبات آنها داشته باشيم و چه نداشته باشيم. بسياری از م یداشت، چه دليل

همواره  در غرب 1یگراياز واقع اين شيوه .(67: 1382يونگ، شود )های حسی ناشی نمیاز داده

و ادراکات  عاداتهمچون کرامات، خوارقبشری طبيعی و فوقفرا فراواقعی، هایبا پديده

گرايی هستيم که ری از واقعاند و خواهند شد. ما محتاج به شيوة ديگشدهفراحسی نقض می

نقصّ عليک أحسن  نحن»ه باشند. طبق آية جايگاه خودشان را داشتعادات در آن خوارق

، ستاندرج در قرآن در آن رخ داده ساختاری که کرامات و معجزات م ،(3 )يوسف/« القصص

: حکايات پرسش اين است ،ت موضوع است. اکنونميبايد بهترين ساختار باشد و اين نشانگر اه

از چه نوع واقعيتی تبعيت  ،يیعنوان يک اثر رواعادت صوفيان، بهات و اعمال خارقحاوی کرام

 توان پذيرفت؟ت را چگونه میتر، حکايات کراماکنند؟ به بيان سادهمی

يک ناظر به نوع واقعيت موجود در آنها نيست. اما هيچ ،باب کرامات فراوان استپژوهش در

د: پذيرش مقايسه کرن واقعيت را بررسی و های پذيرش ايدر پاسخ به اين پرسش بايد راه

 و تحليلی. ،کثری، حداقلیحدا
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 انواع پذیرش

 حداکثری: پذیرش شهودی  الف(

ترين انسان را به بالا ه کراماتپذيرش شهودی کرامات است. معرفت شهودی ب برترين راهْ

، برای همگان کرامات د، اما اين بهترين راه پذيرش حداکثریرسانسطح از پذيرش کرامات می

کار سادگی دست دهد. برای اينشهودی چيزی نيست که بهور قلبی و نيست. باپذير امکان

ی از بايد انسان خود صاحب کشف و کرامات باشد و بديهی است چنين چيزی تنها برای برخ

 نمايی نيست؛، اين شيوه همراه با واقعسر است و نه همگان. در ضمنميبندگان ويژة خداوند 

نمايی داشته باشد، بلکه نيل به عين هد واقعبرابر يک گزاره قرار ندارد که بخوازيرا سالک در

فراگير  بايد به فکر يک شيوة مقبول و ،حقيقت است، بلاواسطه، با شهود حقيقت کرامت. پس

 برای پذيرش حکايات کرامات بود.
 حداقلی: پذیرش متعبدانه و مؤمنانه  ب(

نکنيد! اين يعنی پذيرش هم کنيد، انکار اگر اين حکايات را باور نمی اند کهبرخی توصيه کرده

الزمان و نشرالزمان گويد، گرچه طیمی الکبریلشافعیةطبقات امتعبدانه. سبکی در  حداقلی

 .(337-2/344ق: 1964)سبکی،  شود که مؤمن آن را بپذيردتوصيه می ،امری مبهم است

ين کرامات اايد قلباً از شنيدن بالاتر از توصيه به عدم انکار، توصيه شده است که مخاطب ب

ز مشايخ ميآهای کرامتدربارة پديده ،له انصاریـنقل از خواجه عبدالبه ،شنود شود! جامیخ

از  .(25: 1382، )جامی نانی را بشنوی، بايد که خوشت آيدگفته است که هرگاه چنان سخ

؛ 696: 1374)قشيری،  است ازسوی امثال ابوتراب نخشبی همه بالاتر، تکفير منکران کرامات

تراز با هم ،نيز کرامات اوليا را جامی .به بعد( 2/314: 1364؛ سبکی، 358: 1372عطار، 

: 1382، )جامی پنداردانکار آن را خروج از دين می داند ومیاز ارکان دين  ،معجزات انبيا

که به توحيد گونهاوليا را باور داشته باشد، همان مسلمان راستين کسی است که کرامات .(22

چيزی  مات. ايمان به کرا(48: 1385)ابوسعيد ابوالخير،  )ص( عقيده دارد يا رسالت پيامبر

يافتند. خواستند، کمتر میاست که هرچند صاحبان کرامات از اصحاب خويش بيشتر می

گويند در اصحاب تو چه می»ابوتراب نخشبی از قصاب آملی پرسيد:  ،که نقل استچنان

کس هيچ»ابوالعباس پاسخ داد: « کند از کرامات؟تعالی با اوليای خويش میکارها که حقاين

  .(313: 1372)عطار، « نديدم که بدين ايمان آرد الا اندکی!
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طريقة شريعتمداران متعبد است.  ونمايی به دور بديهی است اين شيوة پذيرش از واقع

ات انه و مؤمنانة متون مربوط به حکايات کرامای برای پذيرش متعبدو محققانه نة علمیميز

 حلی ديگر بود.وجود ندارد و بايد به فکر راه
 تحلیلی  ج(

تر طرح کرد: بيشتر مخاطبان حکايات کرامات ای روشنگونهتوان بهسؤال پژوهش را اکنون می

بر رحبی جاکنند که امثال اند و نه در شرايطی زندگی میکه نه خود عارف و صوفی اهل کرامت

شان با ( و اي657: 1381برای پذيرش منکران کرامات سوار بر شير وارد شهر شوند )قشيری، 

توانند حکايات کرامات را در سطحی چشمان خود کرامات را ببينند و ايمان آورند، چگونه می

 کنيم.های تحليلی پذيرش را بررسی و مقايسه میاز واقعيت بپذيرند؟ در پاسخ، روش

 حلیل تجربی. ت1

و تجربی  معنی تقسيم کرامات به ممکن و غيرممکن و سعی در توجيه علمیتحليل تجربی به

کدکنی، کشف و کرامات که ستون فقرات نظر شفيعی(. به266: 1375کرامات است )غنی، 

توان راهی برای قبول نيز می تصوف است، ازطريق ايمان قابل درک است ولی با مبانی علمی

مقدمه(. برای مثال، بخشی از وقايع غيرعادی زندگی 97و  1/96: 1386منور، ت )محمدبنآن ياف

؛ نيکلسون، 266: 1375اند )ر.ک: غنی، شناسی جديد تفسير و توجيه کردهاوليا را با مبانی روان

خصوص گرايان دربارة برخی از کرامات حسی، بههای اين گروه از واقع(. تحليل120: 1382

ای پذيرفتنی است، آميزد، تا اندازهشناسی درمیچون روان توجيهات موجود در علومی آنجاکه با

رسد که بيش نظر میخصوص دربارة برخی معجزات يا کرامات معنوی چنان بعيد بهاما گاه به

 هايی ناخواسته از طنز.پردازی است با دستمايهگرايی باشد، نوعی خيالاز آنکه واقع

حی و ابوسعيد در تشخيص حالات رو امت اشراف بر ضماير را از زيرکیرکدکنی کشفيعی

 گونه کراماتدر اين. »(21: 1388کدکنی، داند و نه کرامتی واقعی )شفيعیروانی افراد می

« عت وجود نداردوانين حاکم بر طبيمعنی تصرف در قعادتی بهی و خارقهيچ امر غيرطبيع

ای است اين جمله .(117-106و  53: 1388، تعلامیمقدمه؛ اس 99: 1386 منور،محمدبن)

اند. اگر اين کرامت پرداخته یاند و به تحليل تجربتکرار کرده کدکنی و استعلامیکه شفيعی

تصال به ااز گاه که برگرفته آن ،پديدهف از دايرة کرامات خارج است. اينچنين باشد، اشرا

دانستند ا بديهی میريد خواهد بود. صوفيه اين امر کرامت مورد تأي منزلةعوالم غيبی باشد، به

احب فراست است، مرادشان کرامت شراف دارد يا صگفتند فلانی بر ضماير اگاه که میو آن

 معنای واقعی کلمه بود.به
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يتی شفيعی افزوده است که ممکن است ابوسعيد بدون هدف چيزی گفته يا ب ،در ادامه

ما انقل کرده باشد بدون اينکه قصد اشراف داشته باشد خوانده و جملة قصاری از کسی 

امکان  .مقدمه(100: 1386منور، باشند )محمدبننشان اشراف شيخ دانسته  حاضران آن را

تک حکايات وارد اشراف يا تکع مميکه الحاق جتوان رد کرد، چنانوقوع چنين مواردی را نمی

ان برای تمام توها ثابت کرد. اين جمله را میحرفتوان با اين مربوط به اين کرامت را نيز نمی

کرامت  منزلةکم اشراف بهدست، در ح کار برد. بديهی است مواردی از اينهای تجربی بهتحليل

يعی در فش ،عرفانی نيست اما آيا هيچ کرامتی به نام اشراف و يادآگاهی وجود ندارد؟ البته

ين تحليل تجربی از اف را با اوان تمام حکايات اشرتاند که نمیهعبارت فوق، خود، اقرار کرد

تواند انجام دهد آن ل تجربی می. نهايت کاری که تحليمنزلة کرامت ساقط کرداعتبار آن به

اشند نبکرامت واقعی  ممکن استعادات شود برخی از خوارقاست که به پژوهشگر متذکر می

توان از صرف چنين احتمالی نمید. بهبازگردن مادی و تجربی افرادهای ها و توانايیبه قدرت و

تواند در وجه نمیهيچيل تجربی بهکرد و آنها را پذيرفت. پس تحلاستنباط نمايی کرامات واقع

ای راههبه سراغ قرآن برويم، به همان بي دن رويکرميرسان باشد. اگر با هياری نمايیمسير واقع

مندرج در عادات و معجزات اند. او خوارقرفته احمدخان هندیخواهيم رفت که امثال سيد

النيل را جزر و مد دانسته است! )ر.ک: خرمشاهی، مثال، معجزة شق قرآن را انکار کرده و برای

 .(38-21: 1392؛ دژآباد، 55: 1364

 ـ ادبی. تحلیل هنری2

حليل يوة تبرای پذيرش کرامات، ش حليلترين شيوة تترين و شايعبرتر از تحليل تجربی، مهم

در متون  2شده در قالب حکايتهای ادبی مطرحمثابة گزارهمجازگرايانه است. کرامات به

تصوف، يک واقعيت ادبی دارند که از واقعيت فلسفی منفک نيست. مراد از واقعيت هنری و 

: 1375گرانت، ) حوزة نقد ادبی راه پيدا کرده استگرايی است که از فلسفه به ادبی، همان واقع

اين پرسش است: نمايی هنری و ادبی در خصوص حکايات کرامات پاسخگوی واقع .(14

ان انواع واقعيات هنری و ادبی ميادبی، چه جايگاهی در  هایعنوان گزارهحکايات کرامات به»

در هنر و  و ذينی )ذهنی/ عينی(های مطرح ذهنی، عينی دارند؟ چه مناسبتی با انواع گرايش

 هایپديده منزلةاين سؤال ناظر به خود کرامات به است کهلازم تأکيد  ناي« ادبيات دارند؟

که ادبی است. چنان عنوان گزارةحکايات کرامات بهبلکه ناظر به  ،العادة عرفانی نيستخارق
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ای عاطفی از نوع سخنان صوفيه و عبارات هنری ما را اگر گزاره»اند: کدکنی نوشتهشفيعی

دغدغة پژوهشگر در  .(42: الف1392کدکنی، )شفيعی« آن نباشيم اقناع کرد، در پی اثبات

در اينجا نه اثبات است و نه اقناع. دغدغة اصلی آن است که بدانيم نگارندگان اين حکايات 

توان نوع واقعيت موجود در اين حکايات آيا می اند.مقام ارائة چه نوع ايسم هنری ـ ادبی بوده

 رايج به واقعيت در جهان امروز دانست يا خير؟ هایرا برابر با يکی از نگرش

 ادبی ـی هنریهاانواع واقعیت

شان تحت يک نگرش از واقعيت بندیبرای تعيين نوع واقعيت موجود در حکايات کرامات و رده

اند بررسی کرد. البته، هايی را که تاکنون حول محور واقعيت شکل گرفتهخاص، بايد انواع نگرش

ای ما ساختاری صرف نيست. ساختار رئاليسم، سمبوليسم يا هر ايسم ديگر براين يک بررسی 

های مختلف است. هدف در ميان ايسم 3چندان مهم نيست. موضوع مهم بررسی جايگاه واقعيت

های مختلف کار، سنجش نسبت واقعيت در حکايات کرامات با واقعيت مطرح در نگرشاز اين

يک از گرايی برخاسته از کرامات با کدامتوان فهميد که واقعکار میفلسفی است. با اينـادبی

تر است و از يک نزديککم به کدامفلسفی به واقعيت، برابر است يا دستـهای ادبینگرش

های صرفاً ادبی شود تواند هم شامل برخی از انواع و سبکيک فاصله دارد. اين بررسی میکدام

نظر از ساختارها و گيرد؛ البته، قطعفلسفی را دربرمیـهای ادبیو هم برخی از مکتب

های ادبی و فلسفی، بايد بندیها، و با تأکيد صرف بر نوع واقعيت. درميان انواع طبقهبندیطبقه

 دنبال تفسير خاصی از واقعيت بود که آن طبقه حول محور آن شکل گرفته است.به

شود، ينی و بيرونی به رسميت شناخته میت عهای مختلف به واقعيت، گاه واقعيدر نگرش

جهانی های اينگيرند و گاه واقعيتی برتر از واقعيتگاه واقعيات ذهنی و انتزاعيات محور قرار می

سازی( و تجربی ديد )نظرية هم توان حقيقت را علمیبندی ديگری، میشود. در تقسيممطرح می

ه عينی و ذهنی و باين تقسيم مشابه تقسيم ماست  4بستگی(.يا شاعرانه و انتزاعی )نظرية هم

شود يا تحت عنوان حقيقت ذينی )ذهنی/ عينی(، با اين تفاوت که فراواقعيات را شامل نمی

شده شود. در ادامه، کرامات را نسبت به رويکردهای مختلف مطرحشاعرانه و انتزاعی از آنها ياد می

بندی و جداگانه بررسی دهرينی و فراواقعيت، تفکيک واقعيت ذهنی، عدر اين طبقات، به

 ادبی.ـگرايانة هنریکنيم؛ يعنی دو نوع تحليل مجازگرايانه و واقعمی
 های ذهنی()واقعیت الف. کرامات و انتزاعیات

ها و ساختارهايی است که دال بر واقعيات ذهنی، دسته از عناصر يا مکاتب، شيوهمنظور آن

واقعيت در  مثابةگيرند. در اين رده، کرامات بهوابسته به آنها شکل می يا اندتخيلی و انتزاعی
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يابند. برخی ای صرفاً ذهنی، تخيلی و انتزاعی میبلکه جنبه ،دهنددنيای بيرون رخ نمی

نگر و انتزاعی اند و آن را به يک گرايش غيرواقعحکايات کرامات را فاقد حقيقت بيرونی دانسته

ها به واقعيت هنری و ادبی ترين نگرشمهم ،های مجازانگاران انواع نگرشميز اند. املحق کرده

 ليسم و سوررئاليسم.گرايی، ايدئااند از: اسطورهعبارت
  5یگراییکم. اسطوره

سا، مي)ش ديگر در حقيقت و تاريخ ريشه دارد ازطرفی افسانه و دروغ است و ازسوی اسطوره

ظاهر شود که بهتواند به اسطوره تبديل ذشت ايام میيک حقيقت تاريخی با گ .(87: 1383

، در اصل يونانی خود، Historyواژة  .(89-86 ان،)هم سانه است اما از حقيقت خالی نيستاف

اده و روايت معنای کاوش و تحقيق است اما بعدها دو معنا پيدا کرد: روايت اموری که رخ دبه

ده و اموری که فرض ش Historyکه رخ داده اموری که فرض شده که رخ داده است. اموری 

)داستان(  Storyان مياست  )اسطوره( مفهومی Mythجهت، واژة است. ازاين Storyداده که رخ 

حماسه، حماسة  ترين نوعان افسانه و واقعيت. برترين و اصيلمي)تاريخ(؛ يعنی  Historyو 

 .(89 اساطيری است )همان،

هايی ها ملحق کنيم، کرامات عبارت از پديدهها و افسانهرهاگر حکايات کرامات را به اسطو

بخش نيستند و جهت معرفتمينهای از واقعيت ندارند و بهه بهرهای خواهند بود کافسانه

انی است. های کهن ايرحتی ارزش تاريخی هم ندارند. بسياری از کرامات صوفيه يادآور اسطوره

ت اخبار از غيب. ديد؛ مثل کرام شاهنامههای ناان در داستتومی برخی از اين کرامات را عيناً 

ستگيری دشد است و از نيکان مين در آمدوان آسمان و زميدر ايران باستان همواره « سروش»

ميشه در ن هداان اهريمن و بَميکه ابليس و کارگزاران او، ديوان، گونه همان»کند، می

هايی عرفانی ا اسطورهن کراماتی از اين قبيل رتوامی .(352: 1368 ،)سرامی «وآمدندرفت

يژگی وحقيقت محض است. اصولاً، اين دانست که همانند ديگر اساطير کهن، نه دروغ و نه 

نه را برای ميمآبی است. هالة تقدسی که به دور اوليا و مشايخ تصوف کشيده شده، زقدسم

 دل فراهم آورده است.مريدان و عوام ساده در ذهنهايی از اين دست خلق اسطوره

های ن کاری که عملاً در تذکرهمياما اگر حکايات کرامات را به تاريخ عرضه کنيم، يعنی ه

سازی رخ نداده کرامت يابافی تصوف رخ داده است، اصل بر اين است که در بيشتر آنها افسانه

 ،رتباط برقرار کنندکه همه بتوانند با آن اچنان، حقيقتی نه آنالبته ؛و با حقيقت منطبق است

است. امثال عطار بلکه حقيقتی عارفانه و صوفيانه، مبتنی بر ايمان به غيب که محتاج بيان 
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باورپذيری  جهت اند بلکه درشان در وقوع کرامات ابراز ترديد نکردهتذکره گاه در مقدمةهيچ

محکم و متقن  د حکايات خود را( و سلسله اسنا24-1: 1395رودگر،  )ر.ک: اندکوشيدهآنها 

: 1386 منور،)محمدبن« کوشيدهالامکان میو در تصحيح اسانيد آن، باقصی »...اند: خوانده

عمد، پنداشتند که بههايی از اين دست را آنچنان متواتر و بديهی میامثال عطار پديده .(3

هرقدر  .(5: 1372)عطار،  «و اسانيد نيز بيفگندم»کردند: اسناد حکايات خود را حذف می

ترديد ( در نقل اساطير تاريخی 193: 1371( و يعقوبی )49: 1382) مورخانی چون بلعمی

دست آوری کرامات مشايخ به جمع نگاران تصوف با ايمان و اتقانمتاند، در مقابل، کراهداشت

 جدای که اين دو مقوله را کاملاًرامات با اساطير نگران شوند؛ چرابدون آنکه از تشابه ک ،اندزده

 د.وجود اسطوره در حکايات کرامات ش توان منکرحال، نمیاند. درعينپنداشتهاز يکديگر می
  6مدوم. سوررئالیس

معنای گريز از واقعيت تا حد امکان و پرداختن به امور غيرواقعی، گرايی بهسوررئاليسم يا فراواقع

قيدوبند یبضمير ناخودآگاه و آزادی جای تعقل طرفدار به انگيز است. سوررئاليستخيالی و وهم

های ذيریو بيان در خلسه، که زاييدة تأثيرپ« نگارش خودکار»تخيل است و بر آن است که با 

سان جهان را دستخوش تغيير سازد تصادفی است، درک ما را از جهان تغيير دهد و بدين

گونه از هيچ کهای ناب است (. سوررئاليسم بيان احساس و انديشه55: 1375)بيگزبی، 

زمينة فکری، وابستگی ذهنی، ملاحظة اخلاقی و قواعد هنری و ادبی و زيباشناختی ناشی پيش

 : ذيل سوررئاليسم(.1380نشده و تحت تأثير آنها قرار نگرفته باشد )مصاحب، 

گرفتن ها با الهامر دارند. سوررئاليستهايی با يکديگادبيات صوفيانه و سوررئاليسم شباهت

 تصوف و سوررئاليسمادونيس در  اند.به تأسيس اين مکتب دست زده صوف و عرفان اسلامیاز ت

ثابت کرده است )ر.ک:  ،ويژه از عرفان اسلامیتأثيرپذيری سوررئاليسم را از عرفان شرق، به

سوررئاليسم در توجه  .(183-200: 1389، و دستمالچی مهر؛ مشتاق258-57: 1385سعيد، 

ميان های شناسی فرويد و عرفان بود. شباهتر ناخودآگاه، متأثر از روانميو ضبه الهام، شهود 

 بپندارند که اين حکايات از پژوهشگرانبرخی باعث شده است  حکايات کرامات و سوررئاليسم

از  اند کهنويسان در پی انجام يک کار ادبی صرف بودهماهيتی سوررئاليستی دارند و تذکره

ة ذهن است، نه گزارش آيد؛ چراکه ادبيات اساساً ساختشمار نمیحی بهبودن قباين جهت دروغ

شمرد که يکی از فولادی سطوحی را برای زبان عرفان برمی .(16: 1384فر، )خزاعی واقعيت

های صوفيه کاربرد داشته نامهخصوص در سرگذشتاست و به« سطح محاکاتی يا رمزی»آنها 

های دينی و عرفانی با رؤيا ازمنظر همة متفکران الهی، از قول گاه از همانندی محاکاتاست. آن

ها که در خواب باشند، نيازمند تعبير و آنچه در دسته از محاکاتگيرد که آنسينا نتيجه میابن
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توان (. پس، می155-150: 1387بيداری باشد نيازمند تأويل و تعبير است )ر.ک: فولادی، 

پرداز راوی خواند. گرچه ساخته و پرداختة ذهن هنرمند و داستان حکايات کرامات را غيرواقعی و

عادتی تخيلی به اين عرفا، خواسته است دادن خرقها واقعی هستند، نويسنده با نسبتشخصيت

القا  ای کاملًا تعليمیاعجاب خواننده را برانگيزاند و مفاهيم عرفانی موردنظر خود را با انگيزه

اند در تصوف ملحق کرده ی کارکرد اين حکايات را به کارکرد شعر تعليمیکند. از اين منظر، برخ

(. بورِينگ پس از ذکر برخی کرامات مربوط به تصرف در زمان 61: 1392)خزاعی فريد، 

برند و آنها را کار میعنوان ابزارهای آموزشی بههايی را بهعرفا... چنين حکايت»نويسد: می

« ديدنداز قدرت خويش در رفتن به فراسوی زمان و ورود به ابديت میتعبيرات استعاری مناسبی 

تواند آموزش اين از اين دست، می (؛ يعنی هدف از حکايات تعليمی1/363: 1384)لوِيزنُ، 

 تواند به انحای مختلف ناديده گرفته شود.مطلب نظری باشد که زمان خطی مادی می

اند که يا حقايقی برگرفته از واقعيتصرف هستند؟ آ واقع کرامات واقعيت ادبیبه اما آيا

 های اديبان هنرمندی چون عطار آنها را تا اين اندازه برای ما دلنشين ساخته است؟پرداخت

: 1372)عطار،  براهيم ادهم سخن گفتاگريبان با  خوانيم که آهو، زين مرکب، ياوقتی می

خ نداده رواقع  رمز بوده و چنين چيزی دره در مقام بيان تمثيل و نويسند ، آيا(104و  103

کند، اينکه شيخ ابوعثمان به کشند و چرخ چاه ناله میوقتی از چاه آب می ،است؟ همچنين

واقع هب، آيا شيخ (783 ـله )همان،له الـگويد: الگويد که اين چرخ میمی عبدالرحمن سُلمی

است؟  سمبوليک ئال يا بيانی رمزی وچنين چيزی از چرخ نشنيده بلکه در مقام روايت سورر

های عرفانی را به سوررئاليسم يا سمبوليسم توان تمام تذکرهراحتی میاگر چنين باشد، به

شود؟ اين پنداشت که حکايات کرامات نويسی چه مینفس عمل تذکره ،ملحق کرد. پس

منافات « نويسیتذکره»ها در قالب سوررئال، تمثيلی و نمادين است، با مفهوم مندرج در تذکره

يا تکراری  قات مشابهمين اتفاکه همگی به ه ،های عرفانیدارد. آيا انبوه نويسندگان تذکره

م ميپردازند، هرچند بسياری از آنها اختلاف زمانی چشمگيری با يکديگر دارند، همگی تصمی

رگان است، به ز آن بيان احوال و سخنان بزنويسی که غرض ااند برخلاف سيرة تذکرهگرفته

 ها بپردازند؟غيرواقعی يا بيان تمثيلی و رمزی سرگذشت روايت

در ديگر  الاولياةتذکرنيست. اينکه برخی از حکايات چنين چيزی ممکن  ،شکبدون

بارها تکرار شده، نشان از آن دارد که مخاطبان  عطارها و متون عرفانی پيش و پس از تذکره

ناپذير بدان ديدة ترديد بلکه با ايمان و يقينی خدشهاين متون در آن روزگار، نه به 
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 ايشان دلی و بدويتين يقين از روی سادها .(111: 1390، و ايمانيان )صفری نگريستندمی

گرای که امروزه فرهنگ تجربه هداشتريشه عرفانی خاصی  ـنبوده، بلکه در مبانی عقيدتی

ها در ذهن و زبان راوی و تته است. فراواقعيغربی ما را از داشتن بسياری از آنها محروم ساخ

امروزی، با شک  اما در ذهن مخاطب ،دادندبخشی از واقعيت را تشکيل می مخاطب زمان خود

طوری های مديد بهيسندگان تصوف طی قرناينکه نو .(113 و شبهه همراه است )همان،

ی و رمزی باشد و تنها جنبة نويسند، تمثيلای میم گرفته باشند که هرگاه تذکرهميعجيب تص

چرا ما در طی اين  باورنکردنی و بسيار بعيدالذهن است.ادبی داشته باشد و نه مطابق با واقع، 

قرون بسيار طولانی، حتی يک تذکرة صوفيانه سراغ نداريم که با اين اسلوب نوشته نشده 

های بسياری در قالب نادر متون تصوف به داست ،باشد و از کرامات در آن اثری نباشد؟ البته

به قلم خود الطير منطقخوريم، همچون سمبوليسم و با زبان و عناصری رمزی و تمثيلی برمی

 جداست.ديگر های تصوف حسابشان با آثار عطار، اما تذکره

هايی واقعی و نويسنده آنها را ناها و مکناهايی واقعی است در زماين حکايات دربارة آدم

ی بپندارد. در ه گويی واقعی هستند و انتظار دارد خواننده نيز آنها را واقعچنان بيان کرده ک

 .(14: 1384فر، )خزاعی پنداشتندواقع، خوانندگان اولية اين حکايات نيز آنها را واقعی می

خيال خلاق  وگيری از هنر البته، طبيعی است که نويسندگان تذکره، عناصری را نيز با بهره

  شايخ نيز طبيعی است.م سازی مريدان برایاند. تحريف و کرامتکردهخود وارد حکايات 

اريخی تا تفرض اينکه حکايات کرامات واقعيت ادبی صرف باشند، بهرة آنها از واقعيت به

از يک  یمال امروزی، يا گزارش خوبمينیاندازة يک داستان کوتاه يا چه اندازه است؟ به

ای؟ در صورت نخست، کرامات صوفيه را بايد واقعيت ادبی نگار حرفهنگار يا وقايعروزنامه

ها بوجه خالی از فريهيچدارد و دروغ محض نيست، ولی بهای از حقيقت دانست. اثر ادبی بهره

های تذکره ،ندارد. امروزههم خی برابری کامل با واقعيت تاريو  های باورپذيری نيستو تکنيک

عنوان هتون بفته است. توجه به زبان و ادبيات اين متصوف بيشتر مورد توجه ادبا قرار گر

آنها  يخی و محتوايی موجود درولی واقعيت تار ،راث صوفيه بسيار مقبول و مطلوب استمي

صرفاً متون  همه مورد توجه نويسندگان اين متون بوده است. کسانی که اين مجموعه راازبيش

کلی منکر وقوع آنها بهيا اينکه اند سکوت کردهتاريخی آنها يا  واقعيت دانند، دربارةادبی می

 .اندقائل شدهبه واقعيت تمثيلی و ادبی  شده و

های جمله تذکرهـ داستانی ازترين اصل در ساختار متون روايیممه رسيدن به وحدت

د و قائم بالذات ند، ولی منفرحقيقت جزئی دارهای اين متون تصوف است. عناصر و شخصيت

رفتار بررسی  العملپايان عمل و عکسرة بیهايی از يک زنجيمثابة حلقهبهنيستند، بلکه 
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تنهايی به همان باور هايی مرتبط با يکديگر که هريک بهحلقه ،(33: 1345)پرهام،  شوندمی

بر يک باور کهن عرفانی، ؛ زيرا بناکثرت به وحدت رسند: رسيدن ازلايتناهی میشهودی 

همان سمبوليسم  نظر آيد که ايناری است. شايد بهاری و جحقيقت در تمام موجودات س

خواهند زير بار حقيقت عرفانی کرامات بروند، در اما چنين نيست. کسانی که نمی ،باشد

يا کل انکار کنند را به های عرفانی، اگر نتوانند آنهامواجهه با انبوه کرامات مندرج در تذکره

بردن به نوعی سمبوليسم عرفانی کنند که پناهتخاب میای را انانهميدربست بپذيرند، راه 

اند تا کسی دههای بسيار کرتلاش است. عرفا و متصوفه برای اثبات حقيقت کرامات خويش

مند از آموزة وحدت وجود، هرهگرايی عرفانی بآنها را تنها يک سمبول و نماد عرفانی نداند. واقع

حقيقت و واقعيت.  داند: توأمانیِ آن می« نمود»بلکه خواند، حقيقت نمی« نماد» چيز راهمه

 داند اما عرفان، مظهر، تجلی و نمود حقيقت.سمبوليسم اجزای هستی را نماد حقيقت می

داند که خبرهای می ایهای هنریجمله کسانی است که کرامات را گزارهکدکنی ازشفيعی

کدکنی، عیرا اقناع کند يا نکند )شفيکن است کسی در حوزة انشا مم دارد وآن جنبة اقناعی 

اما به اين بهانه  ،های هنری خالی نيستحکايات کرامات البته از جنبه .(88و  87: 1392

ی از خوانندگان . اگر برای برخپنداشتف و خالی از حقيقت توان آنها را آثار هنری صرنمی

آنها را بايد به مباحث ، يستنباورکردنی شده در اين متون های مطرحعادتامروزی خرق

مچنان منکر باره ارجاع داد. خوانندة مطلع از اين مبانی، يا همبنايی صوفيه درايننظری و 

يا اينکه اگر باور  خواند،کند، يا آنها را محتمل میکرامات صوفيه خواهد بود، يا آنها را باور می

حال، هررآيد. بهبدرصدد انکار  تواندراحتی نمیکم بهخواند، دستنمیهم ندارد و محتمل 

نويسی ها را يک سنت تمثيلاينکه فارغ از دغدغة راست يا دروغ بودن اين کرامات، تمام تذکره

ست. اکردن صورت مسئله باطل و غيرممکن و در حد پاک برای مشايخ صوفيه بدانيم، حرفی

ر هر اغلب عرفا د رخ داده است و بارهاواقعيت آن است که چنين کراماتی در عالم واقع 

ن ادبيات، طب و نويسانويسان تصوف نيز همانند تذکرهتذکرهاند و ای از آنها دفاع کردهدوره

مبنای  ،رآمدند. پسب ط آنچه در عالم واقع رخ داده بودصدد ثبت و ضبهای ديگر، دررشته

ل، مجازگرايان سعی حااند. بااينردی از آن بهره بردهکار آنها رمز و تمثيل نبود، گرچه در موا

يی بدانند که به تأويل نياز دارد. اين انکار نکنند و آنها را مجازهاکلی بهکنند کرامات را می

 کار رفته است: وع تأويل دربارة معجزات نيز بهن
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دانند و آن را با مباحث شبيه مباحث رايج در کلام جديد که زبان دين را سمبليک می

به که الی نيز طرفدارانی داشته، تا آنجااين طرز فکر در عصر غز دهند،هرمنوتيک پوشش می

 .(98: 1388، و پريمی )لطيفی اندتوجيه معجزات نيز دست زده

توان گاه نمیتلقی هيچ؛ زيرا با اينغزالی خود مخالف اين نوع نگرش به خوارق است

  .(335 :م1993 ،غزالى)ر.ک:  از معجزه و کرامت پذيرفتعادتی را اعم خرق

ع بينانه، به انوايا خوش را انکار محترمانة کرامات دانست،بايد اين نوع پذيرش  ،در نهايت

 اندردهعجزه را محترمانه انکار کقول شهيد مطهری، اينها مپذيرش حداقلی ملحق کرد. به

همانند  اما ،اين شيوة پذيرش کرامات ذاتاً تعبدی يا تجربی نيست .(4/432: 1380)مطهری، 

کنيم، اگر باورشان نمی»ه اين شيوه که بد به کرامات گرايی به دور است. اگر تعبواقع از آن

شيوة ارزش است، گنجاندن حکايات کرامات در خنثی و بی یراه« انکارشان هم نکنيم

شيخ  سوررئاليسم را برآمده از ادبيات تصوف يا حکمتچه  سوررئاليسم نيز بيهوده است.

توانيم حکايات ، نمیندانيم دانيم چهب (135-105: 1392، مظفری و اشراق )ر.ک: زارعی

ر بسيا . فراواقعيت موجود در سوررئاليسمسر به سوررئاليسم ملحق کنيمکرامات را يک

شناسد. در هايی فراواقعی میپديدهامات را فراواقعيتی است که کر تر از آنتر و ذهنیانتزاعی

ين ات که به دنيای ذهنی هنرمند قدم گذاشته است و متون سوررئاليسم، مخاطب آگاه اس

ان ميا همانند شطحيات در ي باشد بسيار متفاوتبا جهان واقع تواند به هر دليل جهان می

ال واقعيت تاريخی دنبد. اما در حکايات کرامات، همه بهتصوف به تفسير و تأويل نيازمند باش

منزلة يک پديدة سوررئال، بلکه همچون ت نه بهاند. خرق عادعادات ايشاناوليا از پس خوارق

ده به سوی نويسنو صوفيانة خاص خودش را دارد، از که منطق طبيعی ،فراطبيعی ایپديده

با  کات بسيارشود. گرچه سوررئاليسم در جايگاه يک گرايش ذهنی مشترخواننده القا می

های يک از گرايشيقی با هيچثپديدة کرامات ارتباط و ی رمزی و حکمت اشراق دارد،هاناداست

 جمله سوررئاليسم ندارد.ذهنی از

ها بيشتر اموری تاين کرامنويسد کرامات ابوالحسن خرقانی می کدکنی دربارةشفيعی

گفته کرده و با اطرافيان خود از آن سخن میدر درون خويش مشاهده می شيخروحی است که 

کرده، خوانيم که شير را بارکش خويش میو مینامة ااست. درست است که در حکايات زندگی

ز تنور تافته ماهی زندة ـه داستانی او در معارضة با ابوعبدالل ،دادهمار را تازيانة خود قرار می

دنيای  دهد که درل میولی بخش اعظم مقامات و مقالات او را اموری تشکي ،آوردهمیدرتازه به

 .مقدمه( 35: 1385يد ابوالخير، )ابوسع درون او اتفاق افتاده است
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ش آن شخصی و درونی عارف و گزار هایتزی کرامات، يعنی الحاقشان به حالسادرونی

 وررئاليسمسبرای الحاق اين متون به  در قالب حکايات کرامات، بستریصورت واقعة بيرونی به

. وت استر متفابسيا اگر متعلق به عارف باشد، با دنيای درون ديگران ،«دنيای درون»است. 

گردد. یبازم با خيال موهوم و مشوب نفسانی ميان خيال مجرد نورانیتفاوت به فاصلة زياد 

شود که آن را کرامت اينکه برخی از کرامات تنها برای خود عارف قابل درک است، دليل نمی

 .اشدندانيم. در هيچ منبعی نيامده است که کرامت بايد برای همه قابل ارائه و درک ب
 های عینی(ب. کرامات و واقعیات )واقعیت

 ر به امور واقعیهايی است که ناظناها و جريدسته از مکاتب، شيوهمنظور از واقعيات آن

توان اند. در اين رده، گاه میالامری شکل گرفتهحول محور واقعيت بيرونی و نفس هستند و

رئاليسم و  ترين اين مکاتبشد. مهم اهی قائليک واقعيت بيرونی جايگ منزلةبرای کرامات به

 های مختلف آن است.شيوه

 رئالیسم

های واقعی مستقل است؛ يعنی هرآنچه به شیء و پديده گرايی يا شيئيتشیء معنایرئاليسم به

ر ادبيات د(. اين مکتب 56: 1375گرانت، : ک.راز ذهن ما تکيه کند و آن را ملاک قرار دهد )

، مکتبی که تصويری از واقعيات»موثق و معتبر زندگی است: به مفهوم ترسيم و تصوير 

: 1379ولک، « )گرايی و رنگ رمانتيک باشداندازهای زندگی خارج و آزاد از ايدئاليسم، ذهنچشم

زی باشد مطابق با همان چي، (. در هنر داستان، اگر عناصری چون شخصيت، حادثه يا زمينه11

ز اين لحاظ اين مکتب ادبی بيشتر ا»ت. تان رئاليستى اسداس که در عالم خارج با آن مواجهيم،

های متعدد بعدی نتوانسته است از قدر و اعتبار آن بکاهد و بنای حائز اهميت است که مکتب

: 1384)سيدحسينی، « نويسی جديد و ادبيات امروز جهان بر روی آن نهاده شده استرمان

نمايی کرامات، ط وثيق آن با موضوع واقع(. نظر به اهميت فراوان اين مکتب و ارتبا1/269

کنيم، با اين توضيح که نظر به گستردگی اين بحث، اش ارائه میتوضيحات بيشتری درباره

 کنيم بيشتر به رئاليسم در فلسفة هنر و ادبيات بپردازيم.خصوص در فلسفه، سعی میبه

انقلاب صنعتی فرانسه ر بحبوحة پس از فروپاشی رمانتيسم، د ،گرايیرئاليسم يا واقع

خلاف رمانتيسم، شخصی، درونی و اشرافی نيست و حقيقت خود را در سربرآورد. رئاليسم، بر

در رمانتيسم اين عواطف و نايافتنی. های غيرعادی و دستيابد، نه اسطورهجامعة معاصر می
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اما در  ،دکندهد و ترسيم میانگيز نويسنده است که واقعيت را تشکيل میاحساسات خيال

رئاليسم، دست اين عامل از دخالت در کنه واقع کوتاه شده است. تفاوت ديگر آن است که در 

 ،چيزیليسم مکتب اصالت واقعيت است. هيچاما رئا ،رمانتيسم خيال برتر از واقعيت است

انگيزترين خيال شاعرانه، از متن واقعيت برتر نيست. ترين و هيجانترين و هنریحتی نازک

ليسم، ئابرابر ايد، رئاليسم درسر سازش نداشت. همچنينها پردازی رمانتيکخيالاليسم با رئ

قائل به وجود جهان و اصالت خارج از ادراک و ذهن انسان است: اصالت واقع. جهان خارج از 

نباشد. واقعيت بيرونی به خيال  انسان باشد و آن را تصور کند، چه فهم انسان وجود دارد؛ چه

اند، در زندگی منکر شده که وجود دنيای خارج را ،ها نيزليستئاندارد. حتی ايدبطی انسان ر

 مجبورند رئاليست باشند. و رفتار

از آغاز  ،نويسی جديد بنا شده است و بهترين آثار رئاليستیاساس و بنای رئاليسم بر رمان

سم مکتب رئالي .(269 ت )همان،وجود آمده اسو داستان کوتاه بهتا امروز، در عرصة رمان 

نظر به انعطافی که در  ،رئاليسم ،رفتهرفته .(155: 1371)داد،  است« نويسیپيشگام رمان»

 ند از: رئاليسم ابتدايی،اشان عبارتترينهايی تقسيم شد که مهمشاخه ذات خود داشت، به

رترين مکتب مکتب رئاليسم پايدا 7جادويی.و رئاليسم  رئاليسم انتقادی، رئاليسم سوسياليستی

بودن لايهبهلايه ، چندپهلويی والعادهعطاف فوقراز جاودانگی آن را بايد در ان است.هنری 

تفاوت مهای مختلف، متناسب با شرايط، ها و فرهنگجست. اين مفهوم در دوره« رئال»مفهوم 

 ،ية خويشولاتابد، تا جايی که از تعريف تعريف شده است. رئاليسم تمام اين تعاريف را برمی

ها جمع شده تمام اين با کناره گرفته و 8تيا فراواقعيادوری از واقعيت ذهنی، انتزاعی  يعنی

ذهنی  يسماين مدعا برخی از انشعابات اين مکتب همچون رئاليسم جادويی، رئال است. شاهد

تقارب نوع  ت ومينظر به اه .(12و  11: 1375گرانت، )ر.ک:  ذهنی استو رئاليسم فوق

 ،گرايی موجود در حکايات کرامات، در ادامهگرايی موجود در رئاليسم جادويی با واقعواقع

 ت.طور مستقل به رئاليسم جادويی و نسبت آن با واقعيت در قياس با کرامات خواهيم پرداخبه

توان رئاليسم صرف وجه نمیهيچيسم جادويی، حکايات کرامات را بهنظر از رئالصرف

توان همانند های مختلف رئاليسم گواه بر آن است که ديگر نمیگسترش گونهدانست. 

های اوليه قائل به آن بود که در دنيای خارج تنها يک واقعيت وجود دارد و بس. رئاليست

درستی همان چيزی ستوی نوشت و مطمئن بود واقعيت بهتوان همانند بالزاک و تولديگر نمی

د. واقعيت اين است که واقعيت معنای مشترکی کنمیهنرمند درک  است که وجود دارد و منِ 

توانند تحت عنوان رئاليسم بگنجند که شرطی میندارد. حکايات کرامات به هاناان انسمي

شده در ذيل يکی قعيت در آنها چه نوع واقعيتی است؛ آيا واقعيتی تعريفمراد از وا روشن شود
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ئاليسم، همانند رئاليسم جادويی است يا آمده از مکتب ری پديدهاناها و جرياز گرايش

 9؟واقعيتی فراتر از آن است
 عینی( ـذهنی های)واقعیت ج. کرامات و فراواقعیات

در اينجا واقعيتی شد. منظور از فراواقعيت با ـ عينی )ذينی( يا فراواقعیتواند ذهنیواقعيت می

 وجود در سمبوليسم وصرف باشد؛ همانند واقعيات م است که نه عينی صرف و نه ذهنی

 رئاليسم جادويی.
  10()نماد، رمز و تمثیل یکم. سمبولیسم

بردن نمادهايی برای اشارة غيرمستقيم کارمعنای به، اگر بهگرايی و سمبوليسمابزارنمادگرايی، 

اما اگر ناظر به وجود جهانی  ،آيدشمار میت بههای بشری باشد، جزء واقعياهبه عواطف و انديش

لز چدويک رپيوندد. چاعينی می ـباشد، به قلمرو فراواقعيات ذهنی در فراسوی واقعيتآرمانی 

« انسانی»و نوع دسمبوليسم را بر  راواقعی در نمادگرايی اشاره کرده وبه اين دو جنبة واقعی و ف

تواند سمبوليسم گاه می ،همچنين .(12و  11: 1375)چدويک،  دانسته است« فرارونده»و 

توان با زبانی نمادين از چيزی گفت که حقيقت خارجی يعنی می ؛پاية خيال باشدکاملاً بر

بينی صوفيانه، تمام ندارد. حکايات رمزگرا و نمادين تصوف نيز از آن جهت که طبق جهان

روی، فراواقعی خواهد بود. ازاين« ايسم»پندارد، يک جهان را تمثيلی از جهان غيب می

 ايم. ای فراواقعی مطرح کردههسمبوليسم را ذيل گرايش

گرايی و نمادگرايی ، با اسطورهای روايی است که غالباً با اهداف تعليمیشيوه و اما تمثيل

 11لسمبو . رمز همان نماد، نشانه، مظهر يا با تسامح،(275: 1383سا، مي)ش در ارتباط است

ز اجزای تمثيل زد. سمبول اميآل )و استعاره( در هم میودر لاتين است. معمولاً تمثيل با سمب

 آيدشمار میل بيشتر باشد، آن اثر سمبوليک بهل نسبت به تمثيواست و اگر بسامد سمب

 .(261: 1383سا، مي)ش

که برگرفته از اند سمبوليسم ادبی و روايت تمثيلی خوانده یبرخی حکايات کرامات را نوع

عادات اوليا به جنبة کرامات و خوارق در توجيه ازای بيرونی ندارد وواقعيت است، اما مابه

توان می ،با اين رويکرد .(221 :1380پور، يوسف ر.ک:) اندشدهل و نمادين آنها متوس تمثيلی

هايی اساطيری و نمادين های عرفانی و بسياری از حکايات کرامات را حماسهتمام حماسه

است. نيروهای شيطانی و  خير و شر دانست که کشمکش اصلی در آنها همان دعوای قديمی

اوليا که خضر راه  برابر پيری از سلسلةای هستند، درديوان و ددان افسانهاره، نمايندة نفس امّ
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کارهای شگفتی چون قهرمان را قادر به انجام  ،واسطة نيروی الهی خودسالک است و به

کند، همان دخالت اينکه پيری، خضروار سالک را هدايت می»د: سازعادات میکرامات و خوارق

، خدای نيروهای متافيزيکی در حماسه است. پير مظهر خدای مدافع قهرمان است. در عوض

حکايات  .(122: 1383سا، مي)ش «ديگری به نام ابليس، مدافع دشمن او، ديو نفس است

تواند از نمی است وای کرامات نيز برخاسته از ادبياتی ذاتاً غنايی، نمادين و اسطوره

ی در مواجهه با حکايات عاداتی حقيقی در جهان واقع گزارش کند. چنين رويکردقخوار

وقتی که بدانيم برخی حتی قصص قرآن را نيز  ،وجه دور از ذهن نخواهد بودهيچکرامات به

 .(98: 1377)حسينی،  اند و نه تاريخی و حقيقیدانسته دارای بيان هنری و ادبی

هايی حکايات کرامات، نماد و تمثيلدر قرآن و هم  توان منکر شد که هم در قصصنمی

بودن تمام آنهاست؟ در حکايات ا آيا اين موضوع دال بر غيرواقعیام ،از اين دست وجود دارند

سره سمبوليک از اينکه آنها را يک ميختگی ما رااند. اين درآختهميکرامات، نماد و واقعيت درآ

گرايی و مطابقت با واقع، امری رايج و ثيل و رمز با واقعان نماد، تممي. جمع داردبازمی بدانيم

خوريم. و تمثيل برمیبه نماد  ی تاريخی و رئاليستیهانامعمول است. در بسياری از داست

غير از معنای ظاهر متن، به استعاره  ،که دال بر يک معنای مجازی استنماد از اين نظر 

مجازی دال بر معنای واقعی است، به کنايه بر معنای نزديک است و از اين نظر که علاوه

طور . همان(ذيل نماد /2: 1376)انوشه،  حال، نه استعاره است و نه کنايهشباهت دارد و درعين

چنين  نماد نيز لزوماً بودن متن نيست، صرف وجودجود استعاره و کنايه دال بر غيرواقعیکه و

ل وتوان هيچ نماد و سمباين حکايات، نمی اين، در بسياری ازبردلالتی نخواهد داشت. افزون

شود دال بر اين نمی عناصر در برخی از حکايات کرامات يا حتی تمثيلی يافت. صرف وجود اين

در محدودة ادبيات نمادگرايانه،  شوند وکه اين حکايات اساساً از دايرة واقعيات بيرونی خارج 

 د دارد. برایها در ساير موارد نيز وجود. اين شباهتنای رخ دهتمثيلی، حماسی يا اسطوره

خوان در متون حماسی عرفانی با هفت وادی مشابه به هفتهای مثال، در بسياری از حماسه

اند حکايات کرامات را رمزی و از کسانی بوده که بسيار مايل خوريم. محمد استعلامیمیبر

توانيم سمبوليک بدانيم و یرا نم شانولی خود معترف است که همه ،سمبوليک اعلام کنند

ه که بسياری از آنها با تعريف دقيق اساس برای آنها بتراشيم، خاصبی هایتفسير و تأويل»

های . انبوه گزارش(118: 1388، )استعلامی «در ادب اروپا مطابقت کامل نداردسمبوليسم 

ک شان را به ين همگیتر از آن است که بتواتر و واقعیافزون از کرامات، ملموسمتعدد و روز

گرايی و توان ساختاری را متصور شد که در آن، هم واقعد. میسنت ادبی انتزاعی ملحق کر

که در انواع ادبی آمده، يکی از اقسام تمثيل هم تمثيل جايگاه خودش را داشته باشد. چنان
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وادث ها و حها و اعمال آنها، شخصيتاست که در آن شخصيت« تمثيل تاريخی و سياسی»

 گرايیتوان در بستر واقعآيا نمی .(257: 1383سا، مي)ش کنندل میمُمث واقعی و تاريخی را

گويد که چنين چيزی صراحت میميسا بهکار برد؟ شطور ضمنی تمثيلاتی را به)رئاليسم( به

کار رود که به آن های اثری بهفقط در بعضی از قسمتتمثيل ممکن است »ممکن است: 

دليل اين امر مشخص است. تمثيل خود يک نوع  .(257 ان،)هم «گويندمی منیتمثيل ض

تواند در هر که در تعريف آن بيان شد، يک شيوة روايی است که میبلکه چنان ،ادبی نيست

م، قائل به وجود تمثيل توانيم در بستر رئاليسکار گرفته شود. بنابراين، ما مینوع ادبی به

گرايی متن و اين از واقع ـرامات رخ داده استکه در برخی از حکايات کاتفاقی  ـضمنی شويم

بر ارادة ملزوم از ذکر لازم، خود ، افزونکه در موضوع کنايه ممکن است در آنکاهد؛ چناننمی

  .(182: 1391)تفتازانی،  لازم نيز مراد گوينده باشد

 دوم. رئالیسم جادویی

دهند. يک شيوة مستقل ادبی در جهان اقعيت رخ میان واقعيت و فراوميحکايات کرامات 

ی. برخی سم جادويمعاصر وجود دارد که به اين نوع از واقعيت بسيار نزديک شده است: رئالي

 اند:گونه تعريف کردهاين شيوه را اين
طبيعی در يک زمينة کاملاً های فوقها يا حضور پديدهآميز از آدمهای کرامتداد کنشرخ

العاده از توان واقعی موجودات، انسان، و موقعيت زمانی ای که تصويری خارقگونه، بهرئاليستی

طقی معنادار اقعی، يک تحليل منظاهر غيرواده شود و در پس اين رفتارهای بهو مکانی ارائه د

ی يک گيری شاکلة اصلهای اعتقادی، عرفی يا روانی نهفته باشد، باعث شکلمنظر مؤلفهاز

 (.85: 1387 شود که به رئاليسم جادويی شهرت يافته است )شيری،ینگرش هنری م

اوج ارتباط اين شيوة « زميآهای کرامتکنش»از رئاليسم جادويی،  گفتهدر تعريف پيش

ی و توهمات که بين واقعيات عين ،خلاف رئاليسمسازد. برادبی را با واقعيت کرامات مشخص می

کرد و واقعيت عينی را تنها ة واقعيت تمايز برقرار میو پندارهای ذهنی و قراردادی دربار

قعيت رئاليسم جادويی به وحدت وا ،(41: 1345)پرهام،  دانستحقيقت اصلی اين جهان می

 اند.خوانده« واقعيت ذينی»نوع خاصی از واقعيت که آن را  است،ذهنی و عينی قائل 

ايات کرامات با رئاليسم جادويی، گرايی موجود در حکان واقعميها تمام شباهت با وجود

ميان های ذاتی و مبنايی توان حکايات کرامات را به اين شيوة روايی ملحق کرد. تفاوتنمی

کار است. مانع بزرگ ديگر برای الحاق حکايات کرامات به اينترين مانع بزرگ جادو و کرامات
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« خيال واقعی»مات در پی رئاليسم جادويی، تفاوت مبنايی در بحث خيال است. حکايات کرا

ميختن خيال و هستند. تعريف خيال در اين دو متفاوت است. آ« خيال مجرد»يا همان 

ختگی واقعيت و خيال در ميعبارتی ديگر، آواقعيت در هريک مفهوم خاصی خواهد داشت. به

 آثار صوفيانه و»نويسد: دربارة اين ويژگی می« کادن»متون عرفانی از جنسی ديگر است. 

: 1386)کادن،  «ميد تعلق داشته باشدنا توان فراواقعيتای که میعرفانی شايد به مقولة ويژه

م، واقعيتی ياد کني« عينيت واقعيت با فراواقعيت»، از خاص اين متون . پس بايد دربارة(363

در حکايات کرامات، عارف «. ختگی واقعيت با خيالات موهومميآ»نه  برتر از واقعيات عينی،

کمک خيال مجرد خويش، با دود مربوط به جهان ناديدنی را، بههای نامحاواقعيتفر

کند. از اين بالاتر، اصولاً در عرفان، واقعيتی خارج از خيال های محدود مادی تبيين میواقعيت

ان واقعيت و ذهن را ميو تخيل ذهنی وجود ندارد. هزاران سال است که عرفا مرزهای 

خوانند. عينی )ذينی( می ـوراءطبيعی و حتی طبيعی را، ذهنیهای ماپديدهاند و تمام برداشته

)ر.ک: فولادی، سر برآورد « عين ذهنی»نمای ناقضان ظاهر و باطن، تعبير متميشدگی در گم

ختگی واقعيات بيرونی با ميامر پارادوکسيکال در رئاليسم جادويی، عبارت از آ .(55: 1387

ن است. اينجاست ر حکايات کرامات عبارت از عينيت ذهن و عيولی د ،است خيالات وهمی

ختگی تا عينيت ميای به مسافت آفاصله گيرند،غايت از يکديگر فاصله میکه اين دو متن به

 جهانی.آن تجارب فراواقعی تا و خيالات وهمی

 حکایات کرامات و نوع واقعیت

 اند و نه استناد تاريخی محکمیمحض اند که نه تخيلتاحکايات کرامات گونة خاصی از حکاي

 ، اگرایچنين پديده .(49: 1375کوب، )زرين های رايج استوارندها و نقلقصه بلکه بر ،دارند

که توان، چنانراحتی نمیمينهخالی نيست. به کلی هم از واقعيتهب نباشد،با واقعيت برابر 

 استان کوتاهمعادل با د ر جهترا از ه حکايت ،(201: 1383سا، مي)ر.ک: ش اندبرخی پنداشته

رمان  به مرور زمان تبديل به نوع ادبی ن حکايت است کهميامروزی دانست و اعلام کرد ه

 .(202 شده است )همان،

نيستند.  رابرادبی به مفهوم واقعيت بـهای هنریيک از نگرشبا هيچحکايات کرامات 

ستند، برگرفته از مبانی خاص عرفا در خيال، نمايی خاص خود هحکايات کرامات نيازمند واقع

است.  که خود عنوان مستقلی برای پژوهشی ديگر مثال و موضوع کرامات در عرفان اسلامی

موجود  سنجی حکايات کرامات و تشخيص نوع حقيقتپژوهش حاضر در تلاش برای حقيقت

های موجود در جهان هنر و آنها در مقايسه با واقعيت يا فراواقعيت بودندر آنها يا فراواقعی
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يک از . نتيجة اين تلاش آن شد که واقعيت موجود در اين حکايات با هيچاست ادبيات

خصوص با هب ؛هايی با برخی از آنها داردهرچند شباهت ،های موجود برابر نيستواقعيت

 يک واقعيت عرفانی خاص است. چيستیرئاليسم جادويی. واقعيت موجود در اين حکايات 

ن نوع واقعيت عرفانی، خود يک نظرية جداگانة مفصل است که نگارنده در جای خود به آن اي

  13.صدد ارائة آن نظريه نبوده استرو درو در مقالة پيش 12هپرداخت

 گیرینتیجه

تواند نسبتی با سمبوليسم، ، ذاتاً نمییمعنای تقليد از عين حقيقت چيزحکايت، به

اقعيت بر اين غير از برابری با اصل وباشد. هر معنايی، که  ی و تمثيل داشتهگراياسطوره

جود وغيرواقعيات هم در حکايات کرامات  ،حکايات حمل کنيم، تأويل بلاوجه است. البته

انگار ملحق واقعغير« ايسمِ»صرف اين موضوع به يک مات را بهتوان تمام کرااما نمی ،دارند

يز خالی نيستند. ناما از عناصر آن  ،کرد غيرواقعی نيستندکرد. حکايات کرامات ذاتاً ناظر به روي

حال، گاه در آنها از تمثيل، گرايانه داشته باشند و درعيند واقعتوانند رويکراين حکايات می

ای واقعيت ذينی هستند گاه رمز، نماد، اسطوره و گاه تخيل نيز استفاده شود. اين حکايات گونه

مه بيشتر های متعدد اين مکتب نيز از هناان جريميليسم و از و از همه بيشتر به مکتب رئا

يک يستند. حکايات کرامات با هيچنبرابر يک از آنها اند، اما با هيچدويی نزديکبه رئاليسم جا

وفور از اسطوره و واقعيات ذهنی استفاده همان نيستند، اما بهاين های ذهنیاز واقعيت

وفور از عناصر ساختارشکن به زيرا ؛های عينی برابر نيستندتکنند. اين حکايات با واقعيمی

عينی  ـهای ذهنیالبته متعلق به واقعيت عينی در آنها استفاده شده است. اين حکاياتغير

مطرح در  های«يسما»يک از يچ گرايش و جريانی تحت عنوان هيچاما ه ،)ذينی( هستند

د. ت را به آن ملحق کرل آسوده حکايات کراماود ندارد که بتوان با خياهای ذينی وجواقعيت

حداقلی از  رايان و...، در نهايت، نوعی پذيرشگها همانند مجازگرايان، تجربهتمام اين گروه

يک از واقعيات مطرح کنند. واقعيت موجود در حکايات کرامات هيچکرامات را پيشنهاد می

 های بيشتر است.پژوهش يازمندناين گونة خاص  نمايیهنر و ادبيات نيست و واقع در

 نوشتپی
1. Realism. 
2. Tale Anecdote. 

3. Reality. 
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. 77-20: 1375گرانت، ر.ک:  ،Coherenceبستگی و هم Correspondenceسازی هم . درباره نظرية4

دو  تحت خوانده و« آگاهی ادبيات»بستگی را و نظرية هم« وجدان ادبيات»سازی را هم ميان گرانت نظريةدي

 .گذاشته استبه بحث « رئاليسم آگاه»و « وجدان رئاليسم با»عنوان 
5. Mythicalism. 

6. Surrealism. 

7. Elementary Realism, Critical Realism, Socialism Realism, Magic Realism. 

ه بيش گرا»(، 1/269: 1384)سيدحسينی،  «پيروزی حقيقت واقع بر تخيل و هيجان». تعاريفی همچون: 8

پرهام، ) «که واقعاً هستچناننماياندن زندگی آن»( و 1/6822: 1369کوب، )زرين «عينيت با اجتناب از ذهنيت

1345 :29.) 

جهت رعايت اختصار حذف شد. ن بههای عينی است که بررسی آ. رمانتيسم نيز يکی ديگر از واقعيت9

الامری شکل ی، حول محور واقعيت بيرونی و نفسهای ديگری نيز وجود دارند که ناظر به امور واقع«يسما»

ا با هت واقعيت در اين گرايشتفاو . مدرنيسم، و...يويسم، پراگماتيسم، مدرنيسم، پستپوزيت اند؛ ازجملهگرفته

 نيازمند توضيح و تفصيل چندانی نيست. است وراحتی قابل درک واقعيت موجود در کرامات، به

10. Symbolis- Allegory. 

11. Symbol. 

رئاليسم  ةنظري( »1396؛ رودگر، محمد )سورة مهر، تهران: رئاليسم عرفانی( 1396ودگر، محمد ). ر.ک: ر12

 .51-28 :3مارة ش، پنجم ، دورةهای ادبيات تطبيقیپژوهش، «عرفانی در ادبيات داستانی

محسوس، يک حيثيت  ری وطور خلاصه چنين است که عرفان برای هر وجود ظاهنمايی به. فرآيند اين واقع13

سازیِ مفاهيم حسی. در گام ديگر، شناسد. اين يعنی مابعدالطبيعیت میميباطنی، نامحسوس و مثالی به رس

بخشد؛ يعنی واقعيت هر چيز ناشی از باطن مثالی آن اصالت هر چيز را به حيثيت باطنی و نامحسوس آن می

عنای باطن و حقيقتِ واقعيتِ اواقعيات. فراواقعيت در اينجا به منمايی فراست نه از ظاهر محسوس. اين يعنی واقع

 های فوقهد بود. به مجموعة فرآينديافته خواوالاتر و برتر از آن واقعيت نزولظاهری و مادی است که 

 يند دومای است برای فرآسازی( مقدمهبيعی)مابعدالط يند نخستگوييم؛ هرچند فرآمی« نمايیواقع»

ساز مينهی، زواسطة گسترش مفهوم واقعيت به واقعيات نامحسوس و مثال. فرآيند نخست بهنمايی()واقع

مگر  ،کار شدنی نيستون کرامات خواهد بود. اينظاهر غيرواقعی همچشناختن بسياری از واقعيات بهميترسبه

محسوس. تنها در صورتی های های نامحسوس به دايرة واقعيتبا توسعة مفهوم واقعيت و ورود انبوهی از واقعيت

 .دو گروه حسی و غيرحسی تقسيم کنيم نمايی کرد که واقعيات را بهتوان از کرامات واقعمی

بيان شده  های بنيادين در تصوف و عرفان اسلامیپاية برخی اصول و فرضيهگفتنی است مطلب فوق بر

لازم  ،ر را بپذيرد. همچنيند اين بيان مختصتوانوجه نمیهيچی از آنها اطلاع نداشته باشد، بهاست که اگر کس

خيال را بپذيرد تا بتواند کرامات را  رفانی يا نظرية عالم مثال وهايی مثل ظهور و بطون عنيست کسی نظريه

حکايات کرامات  نوع واقعيت مستتر در يرش خودِ کرامات نيست بلکه بر سرزيرا مسئله اصلاً بر سرِ پذ ؛بپذيرد

حکايات  نظر به مبانی خاص خود، در حين نگارش اين ،ثابت شده است که عرفا و متصوفهاست. در جای خود 

اند اما اين يک شعبه از رئاليسم است که مبانی نظری خاص خودش را دارد. به رويکردی کاملاً رئاليستی داشته

های مستحکم خاص نظريه ر بهمستظه وگرايانه واقع امات کاملاً تر، در منطق روايی صوفيان وقوع کرزبانی ساده

 کننده نباشد.هرچند برای تمام مخاطبان امروزی قانع خود بوده است،
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 .الجيلبيروت: دار .مقاييس اللغه ق( 1411فارس )ابن

 حيح ومقدمه، تص .)مقامات کهن و نويافتة بوسعيد( دن طعم وقتچشي (1385، ابوسعيد )ابوالخير

 .سخن هران:. تکدکنیتعليقات محمدرضا شفيعی
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مين و موضوعات )گزيدة اصطلاحات، مضا ـ فارسیادبی فرهنگنامة( 1376انوشه، حسن و همکاران )

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیتهران:  .ادب فارسی(

ن پروي کوشش محمدبه .صحيح محمدتقی بهارت .تاريخ بلعمی (1382) محمدمحمدبن، بلعمی

 .هرمستهران:  .گنابادی

 . ترجمة حسن افشار. تهران: مرکز.دادا و سوررئاليسم (1375بيگزبی، سی. وی. ای )

 نيل. . چاپ سوم. تهران:در ادبيات رئاليسم و ضد رئاليسم (1345) پرهام، سيروس

 .الفکردار. قم: مختصر المعانی (1391عمر )تفتازانی، مسعودبن

اپ چ د عابدی.. تصحيح محمونس من حضرات القدسنفحات الا (1382) احمدبن، عبدالرحمنجامی

 .اطلاعات چهارم. تهران:

 .مرکز . ترجمة مهدی سحابی. تهران:سمبوليسم (1375چدويک، چارلز )

 صدا و سيما.  یهای اسلام. تهران: مرکز پژوهشهای قرآنمبانی هنری قصه( 1377حسينی، سيدابوالقاسم )

 .سازمان انتشارات تهران . تهران:تفسير و تفاسير جديد (1364خرمشاهی، بهاءالدين )

ال س .اننامة فرهنگست «.حکايات عرفانی از جهت صدق و کذببررسی » (1392فريد، علی )خزاعی

 .64-45(: 49پياپی)1مارة ش سيزدهم.

 .6-21: 1. سال هفتم. شمارة نامة فرهنگستان«. وليالاا ةرئاليسم جادويی در تذکر( »1384فر، علی )خزاعی

 .مرواريد . تهران:فرهنگ اصطلاحات ادبی (1371داد، سيما )

 ةپژوهشنام .«قانبررسی معجزات انبيا در کتاب تفسير القرآن و هو الهدی و الفر» (1392) دژآباد، حامد
 .38-21: 14مارة ش سال چهارم. .معارف قرآنی

«. های مارکزشگرد باورپذيری در حکايات عطار در مقايسه با داستان( »1395رودگر، محمد )

 .24-1: 4. دورة چهارم. شمارة های ادبيات تطبيقیپژوهش

. سال اول. شمارة های عرفانیپژوهش«. کرامات اوليا، بازشناسی و بازتعريف( »1397رودگر، محمد )

1 :75-49. 

 ـله عباسی. تهران: سخن.الحبيب ترجمة .تصوف و سوررئاليسم (1385سعيد، علی احمد )
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ادبيات «. های سهروردیمکتب سوررئاليسم و انديشه( »1392اصغر و عليرضا مظفری )زارعی، علی
 .135-105: 9. سال پنجم. شمارة عرفانی
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 .و فرهنگی علمی . تهران:های شاهنامهشناسی قصهاز رنگ گل تا رنج خار، شکل (1368) ، قدمعلیسرامی

 .نگاه تهران: . چاپ سيزدهم.های ادبیمکتب (1384سيدحسينی، رضا )

 . چاپ سوم. تهران: سخن.زيدة اسرارالتوحيد()گ سوی حرف و صوتآن( 1388کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 .سخن . تهران:زبان شعر در نثر صوفيه الف( 1392) کدکنی، محمدرضاشفيعی

 سخن.هارم. تهران: . چاپ چدرويش ستيهنده: از ميراث عرفانی شيخ جامب( 1392) کدکنی، محمدرضاشفيعی

 .تراتهران: مي .انواع ادبی (1383ميسا، سيروس )ش

 .چشمه . تهران:نويسی در ايرانهای داستانمکتب (1387شيری، قهرمان )

لعات مطا«. پيوند متون عرفانی با رئاليسم جادويی( »1390صفری، جهانگير و حسين ايمانيان )
 .122-105: 14. شمارة عرفانی

 . چاپ هفتم. تهران: زوار.تصحيح محمد استعلامی الاولياء.ةتذکر( 1372) بن ابراهيممحمد ،عطار نيشابوری

  .دارالفکر روت:. بياصغر حلبىعلىة ترجم .تهافت الفلاسفه م.(1393محمد )محمدبن غزالى،

 .زوار . تهران:تاريخ تصوف در اسلام (1375غنی، قاسم )

  تهران: فراگفت. .زبان عرفان (1387) فولادی، عليرضا

 حليم محمود. قم: بيدار.تحقيق عبدال .القشيريه لةالرسا( 1374هوازن )بنری، عبدالکريمقشي

صحيح احمد عثمانی. تبنمة ابوعلی حسن. ترجرسالة قشيريه( 1381هوازن )بنقشيری، عبدالکريم

 .و فرهنگی علمیچاپ هفتم. تهران:  الزمان فروزانفر.بديع

 .دگانشا . چاپ دوم. تهران:مندکاظم فيروز ةترجم .و نقدفرهنگ ادبيات  (1386) کادن، جی. ای

 .مرکز . ترجمة حسن افشار. چاپ سوم. تهران:رئاليسم (1375ان )گرانت، ديمی

 .91-118: 2. سال اول. شمارة ن حکمتآيي«. معجزه و قانون عليت( »1388) لطيفی، رحيم و علی پريمی

 .مرکز . تهران:جدالدين کيوانیم ةترجم .ميراث تصوف (1384) لِويزُن، لئونارد

«. های اجتماعیعرفان و سوررئاليسم از منظر زمينه( »1389مهر، رحمان و ويدا دستمالچی )مشتاق

 .200-183: 12. شمارة مطالعات عرفانی

کدکنی. رضا شفيعی. تصحيح محمداسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابوسعيد (1386منور )محمدبن

 اه.آگ :تهران اپ هفتم.چ

 .کبيرميرا . چاپ دوم. تهران:المعارف فارسیةداير (1380) مصاحب، غلامحسين
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 .صدرا . چاپ ششم. قم:آثار ةمجموع (1380مرتضی ) مطهری،

 نشگاه فردوسی.. ترجمة اسدالـله آزاد. چاپ دوم. مشهد: داعرفان عارفان مسلمان( 1382نيکلسون، رينولد آلن )

 ر.جلد اول. ترجمة سعيد ارباب شيرانی. تهران: نيلوف .تاريخ نقد جديد( 1379ولک، رنه )

 .و فرهنگی علمی ران:. ترجمة محمدابراهيم آيتی. تهتاريخ يعقوبی (1371اسحق )يعقوبی، احمدبن

 .روزنه . تهران:نقد صوفی (1380پور، محمدکاظم )يوسف

. میهنرهای تجس ترجمة سيد محمد آوينی.«. واقعيت و فراواقعيت( »1382يونگ، کارل گوستاو )

 .69-66: 20شمارة 
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